
* ومقارنتها  وقفة مع نصوص المسلم,+

* أCدهم من القرآن اليوم ..  Fما ب,+

درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه ي آن با قرآنی 
که امروزه در اختیار دارند.... 

قـبل الـتعرض لـلسؤال والاجـابـة فـي ھـذا الـموضـوع لابـد مـن وقـفة مـختصرة لـقول كـلمة 
 ..

قبل از ارائه ي پرسش ها و پاسخ هاي مربوط به این موضوع، باید به اختصار نکاتی چند را متذکر 
شوم: 

یـعتقد الـبعض بـأنّ أيّ قـول یـُشمّ مـنھ رائـحة الـمساس - فـضلاً عـن الـتلمیح - بـنسخة 
الـقرآن الـموجـودة بـین أیـدي المسـلمین الـیوم أعـني طـباعـة فھـد، فـھو قـول یـؤدي إلـى كـفر 

صاحبھ وبطلانھ وخروجھ عن ربقة التوحید إلى مصاف الإلحاد والزندقة. 
دسترس  در  امروزه  که  قرآنی  در  دستکاري  بوي  آن  از  که  سخنی  هر  معتقدند،  افراد  برخی 
مسلمانان قرار دارد یعنی قرآن چاپ فهد، بیاید، گفتاري است که باعث کفر گوینده اش می شود و او 
را از محدوده ي توحید خارج می سازد و به وادي الحاد و بی دینی می کشاند؛ چه برسد به آن که به 

صراحت آن را بیان نماید! 

إلا أن وقـفة سـریـعة عـلى الـنصوص الـمتوفـرة بـین أیـدي المسـلمین بـكل مـذاھـبھم 
وفـرقـھم یـكشف عـن حجـم الـمجازفـة والشـطط الـكبیر لـدى ھـذا الـقائـل؛ إذ ھـو لا یـعدو أن 
یـكون مسـلماً یـدعـي الـتسنن أو التشـیع، أعـني الـتسنن الشـیخي والتشـیع الـمرجـعي، 
وكـلاھـما یـرویـان ویـصرحـان فـي نـصوص یـصعب اسـتقصاؤھـا بـوقـوع الـنقصان والـزیـادة: 

التبدیل بكلمات أو بحروف أو سقوطھا وزیادتھا، وھذا نموذج منھا للتدلیل فقط.  
 ـ  از  توقفی کوتاه بر متونی که امروزه در دسترس مسلمانان می باشد ـاز هر مذهب و فرقه اي 
زیاده روي و گزافه گویی بسیار زیاد گوینده ي این سخن، پرده برمی دارد. حتی چه بسا نتوان او را 
تشیع  و  شیخ گرا  تسنن  من  (منظور  آورد  شمار  به  می کند،  تشیعّ  یا  تسنّن  ادعاي  که  مسلمانی 
مرجع گرا است) زیرا هر دو گروه در متون بسیار زیادي که گردآوري و بررسی همه ي آنها دشوار 
است، به وقوع کمی و زیادي در قرآن یعنی جابه جایی واژه ها یا حروف یا جاافتادگی و اضافه کردن 

به آنها، روایت و تصریح کرده اند. روایات زیر صرفاً نمونه هایی به عنوان شاهد و دلیل می باشند: 



فـمما روي عـن طـرق الـسنة أنّ رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) قـال: (مـن سـرّه أن 
  .( 1یقرأ القران غضاً كما نزل فلیقرأه على قراءة ابن أم عبد) (

فرمود: «(هـر کـس دوسـت  پیامبر(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  که  شده  نقل  سنت  اهل  از طرق 
دارد قـرآن را تـر و تـازه، هـمان طـور کـه نـازل شـده اسـت قـرائـت کـند، آن را 

 . 2مطابق قرائت ابن ام عبد (عبد الله بن مسعود) بخواند)»  

وعـلى ھـذا یـكون ابـن مـسعود مـن خـیر الـصحابـة الـذیـن حـفظوا الـقرآن، ثـم إنـھم 
یـروون عـن ابـن مـالـك أنـھ قـال: (أمـر بـالـمصاحـف أن تـغیر، قـال: قـال ابـن مـسعود: مـن 
اسـتطاع مـنكم أن یـغلّ مـصحفھ - أي یـخفیھ - فـلیغلھ فـانّ مـن غـلّ شـیئاً جـاء بـھ یـوم 
الـقیامـة، قـال: ثـم قـال - ابـن مـسعود - قـرأت مـن فـم رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) 

 .( 3سبعین سورة، أفأترك ما أخذت من في رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلّم)) (

بر این اساس اگر چه ابن مسعود از برترین صحابه اي است که قرآن را حفظ کرده، ولی خود آنها 
از ابن مالک روایت می کنند که گفت: «دستور داده شد که قرآن ها تغییر داده شوند. وي گفت: ابن 
مسعود گفت: هر کس از شما که می تواند قرآنش را مخفی دارد، چنین کند زیرا هر کس چیزي را 
پنهان دارد، آن را روز قیامت با خود خواهد آورد. سپس ابن مسعود گفت: از دهان رسول خداصـلی) 
(الله عـلیه وآلـه وسـلّم هفتاد سوره قرائت کرده ام، آیا آنچه را که از دهان رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) 

4گرفته ام، ترك کنم؟» 

ومـعنى الحـدیـث واضـح وھـو أنّ ابـن مـسعود یـرى أن الـقرآن الـذي كـتبھ عـثمان 
)، قـال ابـن حجـر: (وكـان ابـن مـسعود لـما  5نـاقـص، أو حـدث فـیھ بـعض الـتغیر عـلى الأقـل (

1. مـسند أحـمد: ج1 ص7، سـنن ابـن مـاجـة: ج1 ص49 ح 138، ومـصادر أخـرى كـثیرة. والـسند صـحیح كـما قـال أحـمد محـمد شـارح 

مـسند أحـمد، ورواه أیـضاً أبـو داود وابـن كـثیر فـي التفسـیر، وروى مـعناه ابـن سـعد فـي الـطبقات. قـال الھـیثمي: (رواه أحـمد والـبزار 
والـطبرانـي وفـیھ عـاصـم بـن أبـي الـنجود وھـو عـلى ضـعفھ حـسن الحـدیـث، وبـقیة رجـال أحـمد رجـال الـصحیح، ورجـال الـطبرانـي رجـال 

الصحیح غیر فرات بن محبوب وھو ثقة) مجمع الزوائد: ج9 ص288 – 289.

2  - مـسند احـمد: جـلد 1 صـفحھ 7  ؛  سـنن ابـن مـاجـھ: جـلد 1 صـفحھ 49 حـدیث 138 ؛ و مـصادر بسیار دیگر. آن طـور کھ احـمد محـمد، 

شـارح مـسند احـمد می گـوید سـندش صحیح اسـت. ھمچنین ابـن داوود و ابـن کثیر در تفسیر روایت نـموده انـد و ابـن سـعد در طـبقات ھمین معنی 
را روایت نـموده اسـت. ھیثمی می گـوید: «احـمد و بـزار و طـبرانی آن را روایت نـمودنـد و در آن عـاصـم ابـن ابی نـجود از نـظر حـسن الحـدیث 
بـودن ضعیف اسـت و بقیھ ی رجـال احـمد، صحیح ھسـتند، و رجـال طـبرانی غیر از فـرات ابـن مـحبوب کھ ثـقھ اسـت، صحیح می بـاشـند». مجـمع 

الزوائد: جلد 9 صفحھ 288 و 289

3. مسند أحمد: ج1 ص414.

4 - مسند احمد: جلد 1 صفحھ 414.

.u 5. انظر: كتاب العجل / الجزء الثاني، السید أحمد الحسن



حـضر مـصحف عـثمان إلـى الـكوفـة لـم یـوافـق عـلى الـرجـوع عـن قـراءتـھ ولا عـلى إعـدام 
 .( 6مصحفھ، فكان تألیف مصحفھ مغایراً لتألیف مصحف عثمان) (

معناي حدیث روشن است؛ ابن مسعود معتقد بود قرآنی که عثمان نوشته ناقص یا حداقل در آن 
ابن  آمد،  کوفه  به  عثمان  مصحف  می گوید: «وقتی  حجر  ابن  است.  داده  روي  تغییراتی  7برخی 

مسعود از قرائت خود دست برنمی داشت و به از بین بردن مُصحف خود نیز راضی نبود. نگارش 
 . 8مصحف او با شیوه ي نگارش مصحف عثمان تفاوت داشت»

وفـي الـوقـت الـذي یـروون فـیھ قـول الـنبي (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) فـي حـق مـصحف ابـن 
مـسعود ویـصححونـھ، یـروون أیـضاً مـا فـعلھ عـثمان بـابـن مـسعود لـما قـرر إحـراق 
الـمصاحـف كـلھا عـدا نـسختھ الـتي زودتـھ بـھا حـفصة كـما سـیتضح، وراح ابـن مـسعود 

  .( 9ضحیة القرار الجائر فقتل بعد أن لاقى ما لاقى (

روایت  را  مسعود  ابن  قرآن  درباره ي  خدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  رسول  سخن  سو  یک  از  آنها 
می کنند و آن را صحیح می شمارند، و از سوي دیگر آنچه را عثمان با ابن مسعود انجام داد نیز 
روایت می کنند؛ یعنی وقتی عثمان تصمیم گرفت همه ي قرآن ها به جز قرآن خودش را که حفصه 
به وي داده بود، بسوزاند (این مطلب در قسمت هاي بعدي توضیح داده خواهد شد). ابن مسعود 

 . 10قربانی این تصمیم ظالمانه شد و پس از آن مصائبی که بر سرش آمد، جان باخت

وقـد یـكون السـبب فـي أن یـفعل بـھ كـل ذلـك أنّ مـصحفھ قـد أوضـحھ بـقولـھ: (قـرأت عـلى 
رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) سـبعین سـورة، وخـتمت الـقرآن عـلى خـیر الـناس عـلي 

  .( 11بن أبي طالب (علیه السلام)) (

دلیل همه ي بلاهایی که بر سر او آمد این بود که وي مصحف خود را چنین توصیف کرده بود: «بر 
بن  علی  مردم  برترین  بر  را  قرآن  و  کردم،  قرائت  سوره  هفتاد  خدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  رسول 

6. فتح الباري: ج9 ص36.

7 - بھ کتاب فتنھ ی گوسالھ سید احمد الحسن ع جلد دوم رجوع نمایید.

8 - فتح الباری: جلد 9 صفحھ 36.

9. قـال الـیعقوبـي فـي تـاریـخھ: ج2 ص170: (وكـان ابـن مـسعود بـالـكوفـة فـامـتنع ان یـدفـع مـصحفھ إلـى عـبد الله بـن عـامـر وكـتب إلـیھ 

عـثمان ان أشـخصھ ان لـم یـكن ھـذا الـدیـن خـبالاً وھـذه الأمـة فـساداً فـدخـل المسجـد وعـثمان یخـطب، فـقال عـثمان: إنـھ قـد قـدمـت عـلیكم دابـة 
سوء فكلم ابن مسعود بكلام غلیظ فأمر بھ عثمان فجر برجلھ حتى كسر لھ ضلعان فتكلمت عائشة وقالت قولاً كثیراً).

10 - یعقوبی در تـاریخ خـود جـلد 2 صـفحھ 170 می گـوید: ابـن مـسعود در کوفـھ بـود و زیر بـار نـرفـت کھ مـصحف خـود را بـھ عـبدالله بـن عـامـر 

بـدھـد؛ و عـثمان بـھ او نـوشـت کھ عـبدالله بـن مـسعود را نـزد مـن بـفرسـت چـرا کھ تـباھی بـھ این دین و فـساد بـھ این امـت راه نـدارد. پـس عـبدالله در 
حـالی کھ عـثمان خـطبھ می خـوانـد بـھ مسجـد وارد شـد. عـثمان گـفت: اکنون جـانـوری سیاه بـر شـما وارد شـد. ابـن مـسعود سخنی درشـت گـفت و بـھ 

فرمان عثمان او را با پایش کشیدند تا دو دنده اش شکست. پس عایشھ بھ حرف آمد و بسیار سخن گفت.

11. المعجم الأوسط للطبراني: ج5 ص101، والمعجم الكبیر: ج9 ص76، مجمع الزوائد: ج9 ص116.



 . 12ابی طالب(علیه السلام) ختم نمودم»

وعـلى أي حـال، فـعن نـقص الـقرآن عـندھـم یحـدثـنا السـیوطـي، فـیقول: (قـال أبـو عـبید: 
حـدثـنا ابـن أبـي مـریـم عـن ابـن لھـیعة عـن أبـي الأسـود عـن عـروة بـن الـزبـیر عـن عـائـشة، 
قـالـت: كـانـت سـورة الأحـزاب تـقرأ فـي زمـن الـنبي مـائـتي آیـة فـلما كـتب عـثمان الـمصاحـف 

 .( 13لم یقدر منھا إلا على ما ھو الآن) (

به هر حال سیوطی در خصوص عقیده ي اهل سنت در خصوص ناقص بودن قرآن می گوید: 
«ابوعبید گفت: ابن ابی مریم از ابن لهیعه از ابی الاسود از عروة بن زبیر از عایشه نقل کرده که گفت: 
سوره ي احزاب که در زمان پیامبر خوانده می شد، دویست آیه داشت. وقتی که عثمان قرآن ها را 

 . 14نوشت، چیزي از آن باقی نگذاشت مگر به همان مقداري که الان موجود است»

وروى أحـمد بـن حـنبل، قـال: (حـدثـنا عـبد الله حـدثـني وھـب بـن بـقیة أنـا خـالـد بـن عـبد 
الله الـطحان عـن یـزیـد ابـن أبـي زیـاد عـن زر بـن حـبیش عـن أبـي بـن كـعب، قـال: كـم تـقرؤن 
سـورة الأحـزاب ؟ قـال: بـضعاً وسـبعین آیـة، قـال: لـقد قـرأتـھا مـع رسـول الله صـلى الله 

 .( 15علیھ وسلم مثل البقرة أو أكثر منھ وأن فیھا آیة الرجم) (

از احمد بن حنبل روایت شده که گفت: «.... از ابی بن کعب روایت شده که گفت: سوره ي احزاب 
را بر چند (آیه) می خوانید؟ گفت: هفتاد و چند آیه. گفت: من این سوره را به همراه رسول خدا صـلی) 

(الله عـلیه وسـلّم به اندازه ي سوره ي بقره یا طولانی تر از آن خواندم و آیه ي رجم (سنگسار) نیز در آن 

 . 16بود»

وتـفاجـئنا عـائـشة أیـضاً بـآیـة رضـاع الـكبیر، فـتقول: (لـقد نـزلـت آیـة الـرجـم ورضـاع 
الـكبیر، وكـانـتا فـي رقـعة تـحت سـریـري .. وشـغلنا بـشكاة رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم 

12 - معجم الأوسط طبرانی: جلد 5 صفحھ 101  ؛  معجم کبیر: جلد 9 صفحھ 76  ؛  مجمع الزوائد: جلد 9 صفحھ 116.

13. الاتقان في علوم القرآن للسیوطي: ج 3 ص66.

14 - الاتقان في علوم القرآن سیوطی: جلد 3 صفحھ 66.

15. مـسند أحـمد بـن حـنبل: ج 5 ص 132. وكـذا أخـرجـھ بـشار عـواد فـي مـسنده: (عـن زر بـن حـبیش عـن أبـي بـن كـعب قـال: كـم تـقرؤن 

مـن سـورة الأحـزاب ؟ قـال : بـضعاً وسـبعین آیـة ، قـال : لـقد قـرأتـھا مـع رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم مـثل الـبقرة أو أكـثر مـنھا وإن فـیھا 
آیة الرجم) المسند الجامع لبشار عواد : ج1 ص53.

16 - مـسند احـمد بـن حـنبل: جـلد 5 صـفحھ 132. ھمچنین بـشار عـواد در مـسندش چنین روایت کرده: «از زر بـن جیش از ابی بـن کعب 

روایت کرده کھ گـفت: سـوره ی احـزاب را بـر چـند (آیھ) می خـوانید؟ گـفت: ھـفتاد و چـند آیھ. گـفت: مـن این سـوره را بـھ ھـمراه رسـول خـدا (صـلی 
الله عـلیه وآلـه وسـلّم) مـانـند سـوره ی بـقره یا طـولانی تـر از آن خـوانـدم و آیھ رجـم (سـنگسار) نیز در آن بـود». مـسند جـامـع بـشار عـواد: جـلد 1 صـفحھ 
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). ومـن الـواضـح أن لا وجـود لآیـة الـرجـم أو الـرضـاع أو مـا  17فـدخـلت داجـن فـأكـلتھ) (

أتحفنا بھ الأشعري في الكتاب الیوم. 
همچنین عایشه ما را با آیه ي «رضاع بزرگ سالان» (شیر خوردن مردان از زنان براي محرم 
شدن) شگفت زده می کند. وي می گوید: آیه ي «رجم» و «رضاع کبیر» پس از نزول، در طوماري 
زیر تخت خوابم قرار داشت .... و چون ما به (وفات) رسول خدا (صـلی الله عـلیه وسـلّم) مشغول شدیم، بزُ 
. واضح است که در قرآن امروزي یا در آنچه اشعري براي ما  18دست آموزي وارد شد و آن را خورد»

به تحفه آورده، از آیه ي رجم یا رضاع ، هیچ اثري نیست. 

وفـي ھـذا - أعـني نـقص مـا كـان عـندھـم فـي تـلك الأیـام عـما نـزل عـلى رسـول الله صـلی) 
(الله عــلیه وآلــه وســلّم  مـن قـرآن فـضلاً عـن مـصحف فھـد الـیوم - روایـات كـثیرة جـداً لسـت 

بـصدد اسـتقصائـھا لأن الأمـر یـطول. ثـم كـیف لا یـكون الـقرآن نـاقـصاً بـنظرھـم - حسـب 
روایـاتـھم وأخـبارھـم - وآیـات كـثیرة یـدعـیھا عـمر وغـیره لـیس لـھا عـین ولا أثـر فـي 

مصحف فھد الیوم. وھذه بعضھا نضمھ إلى ما تقدم: 
 ـ یعنی ناقص بودن قرآنی که آن زمان در اختیار داشته اند نسبت به قرآنی که بر  در این خصوص   
 ـ   پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) نازل شده بود، چه برسد به قرآن فهد که امروز در اختیار ما است  
روایات بسیار زیادي وجود دارد که من درصدد بیان همه ي آنها نیستم چرا که مطلب به درازا 
می کشد. حال، چه طور برخلاف اخبار و روایات وارد شده از طرف خودشان، قرآن به نظر آنها ناقص 
نیست  و حال آن که عمر و دیگران مدعی وجود آیات فراوانی شده اند که در قرآن امروزي (قرآن 

فهد) هیچ اثر و نشانه اي از آنها یافت نمی شود؟! اینها نمونه هایی، علاوه بر موارد قبلی، می باشد: 

17. مـحاضـرات الأدبـاء لـلراغـب الأصـفھانـي: ج2 ص420. وكـذا رواه الـطحاوي فـقال : (روى مـالـك عـن عـبد الله بـن أبـي بـكر عـن 

عـمرة بـنت عـبد الـرحـمن عـن عـائـشة أنـھا قـالـت: كـان فـیما أنـزل الله فـي الـقرآن عشـر رضـعات مـعلومـات یحـرمـن ثـم نـسخن بخـمس 
مـعلومـات، فـتوفـي رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم وھـو فـیما یـقرأ مـن الـقرآن . . وقـد روى الـقاسـم بـن محـمد ویـحیى بـن سـعید عـن عـمرة 
عـن عـائـشة قـالـت نـزل مـن الـقرآن لا یحـرم إلا عشـر رضـعات ثـم نـزل بـعد أو خـمس رضـعات) اخـتلاف الـعلماء لـلطحاوي: ج2 
ص317. ورواه الـبغوي فـي تفسـیره: (عـن عـائـشة قـالـت: كـان فـیما أنـزل مـن الـقرآن عشـر رضـعات مـعلومـات یحـرمـن ثـم نـسخن بخـمس 

معلومات فتوفى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھن فیما یقرأ من القرآن).

18 - مـحاضـرات الأدبـاء راغـب اصـفھانی: جـلد 2 صـفحھ 450. ھمچنین آن را طـحاوی روایت کرده و می گـوید: «مـالک از عـبدالله بـن ابی بکر 

از عـمره دخـتر عـبدالـرحـمان روایت کرده کھ عـایشھ گـفت: از جـملھ چیزھـایی کھ خـدا در قـرآن نـازل فـرمـوده بـود این بـود کھ ده مـرتـبھ شیر 
(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  دادن مـشخص، بـاعـث حـرمـت می شـود، بـعد مـنسوخ گـردید و پـنج مـرتـبھ شیر دادن مـشخص جـای آن را گـرفـت و پیامـبر 
وفـات نـمود و این آیات از قـرآن قـرائـت می شـد ...». ھمچنین قـاسـم بـن محـمد و یحیی بـن سعید از عـمره روایت کرده انـد کھ عـایشھ گـفت: «در 
قـرآن نـازل شـد کھ محـرمیتی نیست مـگر بـا ده مـرتـبھ شیر دادن سـپس نـازل شـد: بـعد از پـنج مـرتـبھ شیر دادن» . اخـتلاف الـعلماء طـحاوی: جـلد 
2 صـفحھ 317. ھمچنین آن را بـغوی در تفسیرش بیان نـموده: «عـایشھ گـفت: از جـملھ آنـچھ در قـرآن نـازل شـده این بـود کھ ده مـرتـبھ شیر 
(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  دادن مـشخص بـاعـث حـرمـت می شـود، بـعد مـنسوخ گـردید و پـنج مـرتـبھ شیر دادن مـشخص جـای آن را گـرفـت و پیامـبر 

وفات نمود و این آیات از قرآن قرائت می شد ...».



  .( ١19- (الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة بما قضیا من اللذة) (

 . ۱20 -  (اگر پیرمرد و پیرزن زنا کردند، سنگسارشان کنید چرا که این دو (به حرام) لذت برده اند)

وھـي آیـة عـمر الـمفضلة كـما ھـو مـعروف والـتي طـالـما قـال عـنھا: (لـولا أن یـقول 
الـناس زاد عـمر فـي كـتاب الله لـكتبتھا یـعني آیـة الـرجـم ..)، وقـال أیـضاً: (لا تـشكوا فـي 

 .( 21الرجم فإنھ حق) (

همان طور که معروف است، این آیه برگزیده و مورد علاقه ي عمر بود و او همواره درباره ي آن 
 ـآیه ي رجم ـ را  می گفت: «اگر مردم نمی گفتند که عمر به کتاب خدا (چیزي) اضافه کرده، آن  

 . 22می نوشتم ....». وي همچنین گفته بود: «درباره ي سنگسار، شِکوه نکنید که آن حق است»

19. قـال العجـلونـي: (الشـیخ والشـیخة إذا زنـیا فـارجـموھـما الـبتة بـما قـضیا مـن الـلذة، رواه الـطبرانـي وابـن مـندة فـي الـمعرفـة عـن ابـن 

حـنیف عـن العجـماء قـالـت سـمعت رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم وذكـره، ورواه الـنسائـي وعـبد الله بـن أحـمد فـي زوائـد الـمسند، 
وصـححھ ابـن حـبان والـحاكـم عـن أبـي بـن كـعب، ورواه أحـمد عـن زیـد بـن ثـابـت واتـفقا عـلیھ عـن عـمرو. ورواه الـشافـعي والـترمـذي 

وآخرون عن عمرو عن بعضھم أنھ مما كان یتلى ثم نسخ دون حكمة كشف الخفاء للعجلوني: ج2 ص23.

20 - عجـلونی گـفتھ: «الشـیخ و الشـیخة اذا زنیا فـارجـموھـما الـبتة بـما قـضیا مـن الـلذة» (اگـر پیرمـرد و پیرزن زنـا کردنـد، حـتماً سـنگسارشـان کنید 

چـرا کھ این دو (بـھ حـرام) لـذت بـرده انـد). طـبرانی آن را روایت کرده و نیز ابـن مـنده در الـمعرفـھ از ابـن حنیف از عجـماء آورده کھ این 
حـدیث را از رسـول خـدا ص شنیده اسـت. ھمچنین نـسائی و عـبدالله بـن احـمد آن را در زوائـد الـمسند ذکر کرده انـد و ابـن حـبان و حـاکم از ابـي 
بـن کعب بـر آن صـحّھ گـذاشـتھ انـد. احـمد آن را از زید بـن ثـابـت بـھ اتـفاق عـمرو روایت نـموده اسـت. ھمچنین شـافعی و تـرمـذی و سـایرین از 
عـمرو از افـرادی دیگر روایت نـموده انـد کھ بـھ این صـورت نـازل شـد و بـعد بـدون حکمتی نـسخ گـردید. کشف الـخفاء عجـلونی: جـلد 2 صـفحھ 
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21. الاتـقان فـي عـلوم الـقرآن للسـیوطـي: ج3 ص69. ومـمن روى آیـة عـمر فـي الـرجـم ھـذه: الـبخاري فـي صـحیحھ: ج8 ص25 و113 

و152، ومســلم فــي صــحیحھ : ج5 ص116. وأحــمد بــن حــنبل فــي مــسنده: ج1 ص23 وص29، وص36، وص40، وص43، 
وص47 و50 و55، وج5 ص132، وج6 ص269. وكــذلــك: ابــن مــاجــة فــي ســننھ: ج2 ص853، والــدارقــطني فــي ســننھ: ج4 
ص179، والـكانـدھـلوي فـي حـیاة الـصحابـة: ج 3 ص 454. والـعیني فـي عـمدة الـقاري: ج23 ص9، والـعسقلانـي فـي فـتح الـباري بشـرح 
صـحیح الـبخاري: ج12 ص120 وج13 ص135، والـشوكـانـي فـي فـتح الـقدیـر: ج4 ص354، والـراغـب الاصـفھانـي فـي مـحاضـرات 
الادبـاء: ج2 ص420، وابـن مـنظور فـي مـختصر تـاریـخ دمـشق: ج12 ص201، والـبرقـي فـي مـسند ابـن عـوف : ص43، والھـیثمي فـي 

موارد الظمآن: ص435، ومالك في الموطأ: ج2 ص179.

22 - اتـقان در عـلوم قـرآنی سیوطی: جـلد 3 صـفحھ 69. و کسانی کھ آیھ را از عـمر روایت نـموده انـد: بـخاری در صحیحش: جـلد 8 صـفحھ 

25 و 113 و 152  ؛  مسـلم در صحیحش: جـلد 5 صـفحھ 116  ؛  احـمد بـن حـنبل در مـسندش: جـلد 1 صـفحھ 23 ، 29 ، 36 ، 40 ، 43 
، 47 ، 50 و 55  و جـلد 5 صـفحھ 132 و جـلد 6 صـفحھ 269.  ھمچنین ابـن مـاجـھ در سـننش: جـلد 2 صـفحھ 853  ؛  دار قطنی در 
ســننش: جــلد 4 صــفحھ 179  و  الکانــد ھــلوی در حیات صــحابــھ: جــلد 3 صــفحھ 454 و العینی در عــمدة الــقاری: جــلد 23 صــفحھ 9 و 
عـسقلانی در فـتح الـباری در شـرح صحیح بـخاری: جـلد 12 صـفحھ 120 و جـلد 3 صـفحھ 135 و الـشوکانی در فـتح الـتقدیر: جـلد 23 صـفحھ 
9 و راغـب اصـفھانی در مـحاضـرات الادبـاء: جـلد 2 صـفحھ 420 و ابـن مـنظور در مـختصر تـاریخ دمـشق: جـلد 12 صـفحھ 201 و الـبرقی 

در مسند ابن عوف: صفحھ 43 و ھیثمی در موارد الظمآن: صفحھ 435 و مالک در موطاء: جلد 2 صفحھ 179.



٢- (إن ذات الــدیــن عــند الله الــحنیفیة الــسمحة لا المشــركــة ولا الــیھودیــة ولا 
 .( 23النصرانیة ومن یعمل خیراً فلن یكفروه) (

۲ - (همانا ذات دین نزد خدا، یکتاپرستی آسان است، نه مشرکی و نه یهودي و نه نصرانی؛ و هر 
 . 24کس کار نیکی انجام دهد، هرگز بدون پاداش نخواهد بود)

٣- (لـو كـان لابـن آدم وادیـان مـن ذھـب لابـتغى ثـالـثاً ولا یـملأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب 
). وغیرھا الكثیر مما ورد في أمھات كتبھم.  25ویتوب الله على من تاب) (

۳ - (اگر فرزند آدم دو دشت از طلا داشته باشد، دشت سوم را می طلبد؛ و اندرون آدمی زاده را جز 
 . 26خاك پر نکند و خداوند پذیراي توبه ي توبه کنندگان است)

و روایات فراوان دیگري که در کتاب هاي مرجع آنان نوشته شده است. 

بـل الأكـثر مـن ھـذا لـما نـطالـع فـي كـتبھم أنّ بـعض سـور الـقرآن فـي الـمصحف الـذي بـین 
أیـدیـھم الـیوم ھـل لیسـت بـسور عـند كـبارھـم كـما یـروون، إذ روى الـطبرانـي: (عـن عـبد 
الـرحـمن بـن یـزیـد، قـال: رأیـت عـبد الله یـحك الـمعوذتـین ویـقول: لـمَ تـزیـدون مـا لـیس فـیھ ؟ 

23.  روى الـضیاء الـمقدسـي بـسند صـحیح: (عـن زر بـن حـبیش عـن أبـي بـن كـعب أن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم قـال: إن الله تـبارك 

وتـعالـى أمـرنـي أن أقـرأ عـلیك الـقرآن، قـال: فـقرأ عـلیھ لـم یـكن، وقـرأ عـلیھ: إن ذات الـدیـن عـند الله الـحنیفیة الـسمحة لا المشـركـة ولا 
الـیھودیـة ولا الـنصرانـیة ومـن یـعمل خـیراً فـلن یـكفروه، وقـرأ عـلیھ: لـو كـان لإبـن آدم واد لابـتغى إلـیھ ثـانـیا ولـو أعـطي ثـانـیا لابـتغى إلـیھ 

ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب. إسناده صحیح) الأحادیث المختارة: ج3 ص368. 

24 - ضیاء مـقدسی بـا سـندی صحیح نـقل کرده: از زر بـن جیش از ابی بـن کعب کھ گـفت پیامـبرa فـرمـود: خـداونـد تـبارک و تـعالی بـھ مـن امـر 

فـرمـود تـا قـرآن را بـر تـو بـخوانـم. گـفت: و سـپس شـروع کرد بـھ قـرائـت این آیات: لـم یکن الـذین کفروا ...  و نیز این را خـوانـد: «ان ذات الـدین 
عـند الله الحنیفیة الـسمحة لا المشـرکة ولا الیھودیة ولا الـنصرانیة ومـن یفعل خـیراً فـلن یکفروه» (ھـمانـا ذات دین نـزد خـدا، یکتاپـرسـتی آسـان 
اسـت، نـھ مشـرکی و نـھ یھودی و نـھ نـصرانی؛ و ھـر کس کار نیکی انـجام دھـد، ھـرگـز بـدون پـاداش نـخواھـد بـود). ھمچنین بـر او قـرائـت 
فـرمـود: «لـو كـان لابـن آدم واد لابتغی إلیھ ثـانیا و لـو أعطی ثـانیا لابتغی الیھ ثـالـثا و لا یـملأ جـوف ابـن آدم الاّ الـتّراب و یـتوب اللهّ عـلى مـن 
تـاب» (اگـر فـرزنـد آدم یک دشـت داشـتھ بـاشـد، دومی را می خـواھـد و اگـر دو دشـت داشـتھ بـاشـد، دشـت سـوم را می طـلبد و انـدرون آدمیزاده را 

جز خاک پر نکند و خداوند پذیرای توبھ ی توبھ کنندگان است).

25. روى الھـیثمي: (عـن ابـن عـباس : قـال جـاء رجـل إلـى عـمر یـسألـھ فـجعل عـمر یـنطر إلـى رأسـھ مـرة والـى رجـلیھ أخـرى ھـل یـرى 

عـلیھ مـن الـبؤس، ثـم قـال لـھ عـمر: كـم مـالـك ؟ قـال أربـعون مـن الإبـل، قـال ابـن عـباس: قـلت صـدق الله ورسـولـھ لـو كـان لا بـن آدم وادیـان 
مـن ذھـب لابـتغى ثـالــثاً ولا یـملأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب ویـتوب الله عـلى مـن تـاب، فـقال عـمـر: مـا ھـذا ؟ قـلت: ھـكذا أقـرأنـیھا أبُـي، 
قـال: فـمر بـنا إلـیھ، قـال: فـجاء إلـى أبُـي، فـقال : مـا یـقول ھـذا قـال أبـى ھـكذا أقـرأنـیھا رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم قـال أفـأثـبتھا فـي 

المصحف قال نعم . رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح) مجمع الزوائد: ج7 ص141.

26 - ھیثمی روایت نـموده: «ابـن عـباس می گـوید: مـردی نـزد عـمر آمـد تـا از او سـؤال کند. عـمر گـاھی بـھ سـرش نـگاه می کرد و گـاھی بـھ 

پـاھـایش تـا ببیند آیا آثـار فـقر و درویشی در او ھسـت یا خیر. سـپس عـمر بـھ اوگـفت: مـال تـو چـقدر اسـت؟ گـفت: چھـل شـتر. ابـن عـباس گـفت: مـن 
گـفتم راسـت گـفت خـدا و رسـولـش کھ اگـر فـرزنـد آدم دو دشـت از طـلا بـاشـد، دشـت سـوم را می طـلبد و انـدرون آدمیزاده را جـز خـاک پـر نکند و 
خـداونـد پـذیرای تـوبـھ ی تـوبـھ کنندگـان اسـت. عـمر گـفت: این چـھ بـود؟ گـفتم: پـدرم این گـونـھ بـر مـن خـوانـده اسـت. گـفت: بیا بـا ھـم بـرویم. نـزد پـدرم 
آمـد و گـفت: این چـھ می گـوید. پـدرم گـفت: بـھ ھمین تـرتیب رسـول خـداa بـر مـن خـوانـده اسـت. گـفت: آیا آن را در قـرآن ثـبت کنم. گـفت: آری.  

احمد آن را روایت کرده و سند رجالیش صحیح است». مجمع الزوائد: جلد 7 صفحھ 141.



(وأحـادیـث فـي ھـذا الـمعنى) وفـیھا: إنـما أمـر رسـول الله (ص) أن یـتعوذ بـھما ولـم یـكن 
 .( 27یقرأ بھما ...) (

حتی بیشتر از این هم وجود دارد؛ در کتاب هاي آنها می خوانیم که برخی سوره هاي قرآن در 
مصحفی که امروزه بینشان رایج است، همان طور که نقل می کنند، بین بزرگانشان سوره به حساب 
نمی آمده. طبرانی از عبدالرحمان بن یزید نقل کرده که می گوید: «دیدم عبداالله «معوذتین» را پاك 
می کرد و می گفت: چرا چیزي را که در آن نیست (به قرآن) اضافه می کنید؟». در این معنا احادیثی 
چند وجود دارد؛ از جمله این که: «رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) امر نمود که به این دو (سوره) 

 . 28تعویذ نمایند (ولی خود) آنها را قرائت نمی نمود»

 ً ثـم یـقولـون: إن الـقرآن الـذي بـین أیـدي المسـلمین الـیوم مـتواتـر بـكل الـذي فـیھ رسـما
ومـادة وتـرتـیباً وغـیر ذلـك مـما یـرتـبط بـھ، فـي ذات الـوقـت الـذي یـعترفـون فـیھ أنـھم أخـذوه 
مـن حـفصة لا غـیر، وكـانـوا یـعتبرون مـا عـندھـا الـنسخة الأم، قـال ابـن نـاصـر الـدیـن: (فـي 
خـلافـة عـثمان بـن عـفان عھـد إلـى لـجنة مـن الـصحابـة الـكرام بـنسخ خـمسة مـصاحـف - 
وقـیل: أربـعة، وقـیل سـبعة - عـن الـنسخة الأم الـتي كـانـت عـند حـفصة زوج الـنبي وأرسـل 

 .( 29إلى كل قطر بمصحف منھا ..) (

 ـ با تمام رسم الخط و ماده  سپس (اهل سنت) می گویند: قرآنی که امروزه در دست مسلمانان است   
 ـ  همان قرآن متواتر است و حال آن که خود  و ترتیب و دیگر مسائل مربوط به این مصحف شریف  
اذعان دارند که این قرآن را از حفصه گرفته اند نه از کس دیگري؛ و نیز معتقدند که قرآن نزد 
حفصه، نسخه ي اصلی قرآن (نسخه ي امُّ) بوده است. ابن ناصرالدین می گوید: «عثمان بن عفان در 
زمان خلافتش به گروهی متشکل از چند تن از صحابه ي گران قدر، رونویسی از پنج مصحف (چهار 
و هفت مصحف نیز گفته شده) از نسخه ي اصلی قرآن را که «نسخه ي مادر» نام داشت و نزد 

 . 30حفصه همسر پیامبر بود خواستار شد؛ و یک نسخه از آن را به همه جا فرستاد ....»

27. المعجم الكبیر للطبراني: ج9 ص234.

28 - معجم کبیر طبرانی: جلد 9 صفحھ 234.

29. تــوضــیح المشــتبھ: ج1 ص8. وھــذا الــذي ذكــره بــینھ الــبخاري فــي صــحیحھ: ج5 ص210، وج8 ص118، إمــتاع الأســماع 

لـلمقریـزي: ج4 ص247، الـریـاض الـنضرة فـي مـناقـب العشـرة لـلطبري: ج2 ص68، وتـاریـخ الخـلفاء للسـیوطـي: ص77، وصـفة 
الصفوة لابن الجوزي: ج1 ص704، حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصفھاني: ج2 ص51، وغیرھم.

30 - تـوضیح مشـتبھ: جـلد 1 صـفحھ 8. این مـطلب را بـخاری در صحیحش ذکر نـموده: جـلد 5 صـفحھ 210 و جـلد 8 صـفحھ 118  ؛  امـتاع 

الأسـماع قـواریری: جـلد 4 صـفحھ 247  ؛  الـریاض الـنضرة فی مـناقـب العشـرة طـبرانی: جـلد 2 صـفحھ 68  ؛  تـاریخ خـلفا سیوطی: صـفحھ 
77  ؛  صفة الصفوة این جوزی: جلد 1 صفحھ 704  ؛  حلیة الأولیاء ابی نعیم اصفھانی: جلد 2 صفحھ 51 و نظایر آن.



یـقولـون ذلـك رغـم أنّ عـائـشة كـانـت تـرى أنّ ھـناك أخـطاء قـد وقـعت فـي الـمصحف بـعد 
الـنسخ وتـعتبره خـطأً مـن الـنساخ، فـما عـساھـم یـقولـون لـو صـدر ھـذا الـكلام مـن غـیرھـم ؟! 

ولا أعرف كیف ینعقد تواتر مؤمنین على أمرٍ تخالفھم أمھم وكثیر من أولادھا فیھ !!!  
در حالی به چنین چیزي اعتقاد دارند که عایشه می گفت بعد از رونویسی، اشتباه هایی در قرآن 
صورت گرفته است و وي، آنها را اشتباه ناسخان می دانست. حال اگر این سخن از افرادي غیر از 
خودشان صادر می گشت، چه می گفتند؟! من نمی دانم چه طور ممکن است تعداد زیادي از مؤمنان 
مخالفت  ساز  آن  به  نسبت  مادر،  این  فرزندان  از  بسیاري  و  مادرشان  که  شوند  متفق  امري  بر 

می زنند!!! 

عـن عـروة، قـال: (سـألـت عـائـشة عـن لـحن الـقرآن "أن الـذیـن آمـنوا والـذیـن ھـادوا 
والـصابـئون والـمقیمین الـصلاة والـمؤتـون الـزكـاة" و "أن ھـذان لـساحـران"، فـقالـت: یـا 

 .( 31ابن أختي ھذا عمل الكتاّب أخطوا في الكتاب) (

32از عروه نقل شده که گفت: «از عایشه درباره ي لحن قرآن در «أن الذین آمنوا والذین هادوا و 

الصابئون و المقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة» و «ان هذان لساحران» پرسیدم. وي گفت: اي پسر 
 . 33خواهرم! این کار کاتبان است که در نوشتن اشتباه کرده اند»

عـلى أنّ الـكتاّب لـم یـكونـوا لـیكتبوا شـیئاً الا بـعد مـراجـعة عـثمان كـما ھـم یـقولـون، قـال 
ابـن شـھاب: (واخـتلفوا یـومـئذ فـي "الـتابـوت"، فـقال زیـد: "الـتابـوة"، وقـال سـعید بـن 
الــعاص وابــن الــزبــیر: "الــتابــوت"، فــرفــعوا اخــتلافــھم إلــى عــثمان، فــقال: اكــتبوھــا 

 .( 34"التابوت" فإنھا بلسانھم) (

حال آن که آن طور که خودشان می گویند، کاتبان فقط هنگامی چیزي می نوشتند که قبل از آن 
به عثمان مراجعه می کردند. ابن شهاب می گوید: «یک روز در کلمه ي «التابوت» اختلاف کردند. 
زید گفت «التابوة» و سعید بن العاص و ابن زبیر گفتند «التابوت». اختلاف شان را به عثمان ارجاع 

31. الـدر الـمنثور: ج2 ص246. وقـال الـشوكـانـي: (وحـكى عـن عـائـشة أنـھا سـئلت عـن الـمقیمین فـي ھـذه الآیـة، وعـن قـولـھ تـعالـى ھـذان 

لـساحـران الله، وعـن قـولـھ قـال فـي الـمائـدة، فـقالـت: یـا ابـن أخـي الـكتاب أخـطئوا. أخـرجـھ عـنھا أبـو عـبید فـي فـضائـلھ، وسـعید بـن مـنصور، 
وابـن أبـي شـیبة، وابـن جـریـر، وابـن الـمنذر. وقـال أبـان بـن عـثمان: كـان الـكاتـب یـملي عـلیھ فـیكتب فـكتب: (لـكن الـراسـخون فـي الـعلم مـنھم 

والمؤمنون)، ثم قال: ما أكتب ؟ فقیل لھ: أكتب (والمقیمین الصلاة) فمن ثم وقع ھذا) فتح القدیر: ج1 ص754.

32 - لحن قرآن: مخالفت با دستور زبان عربی (مترجم).

33 - درالـمنثور: جـلد 2 صـفحھ 246؛ و ھمچنین شـوکانی می گـوید: از عـایشھ دربـاره «مقیمین» در این آیھ سـؤال شـد، و نیز از سـخن خـدا کھ 

فـرمـوده ھـذان لـساحـران الله و نیز از سـخن خـدا در سـوره ی مـائـده. عـایشھ گـفت: ای بـرادرزاده نـویسندگـان اشـتباه کردنـد. ابـو عبید در فـضائـلش و 
سعید بـن مـنصور و ابـن ابی شیبھ و ابـن جـریر و ابـن مـنذر نیز آن را بیان نـموده انـد.  ابـان بـن عـثمان گـفت: نـویسنده بـر او می خـوانـد و او 
می نـوشـت؛ پـس نـوشـت: «لکن الـراسـخون فـي الـعلم مـنھم و الـمؤمـنون». سـپس گـفت: چـھ بـنویسم؟ بـھ وی گـفتھ شـد: بـنویس «و المقیمین الـصلاة» 

و سپس از آن زمان این مطلب حادث گشت. فتح القدیر: جلد 1 صفحھ 754.

34. دلائل النبوة للبیھقي: ج7 ص151.



 . 35دادند. وي گفت: آن را به صورت «التابوت» که به زبان آنهاست بنویسید»

واجـتھاد عـثمان لـم یـكن لـیقف عـلى الـرسـم فـقط بـل تـعداه إلـى الـترتـیب أیـضاً، أخـرج 
الـزمخشـري ( عـن حـذیـفة: إنـكم تـسمونـھا سـورة الـتوبـة وإنـما ھـي سـورة الـعذاب، والله مـا 
تـركـت أحـداً إلا نـالـت مـنھ. فـإن قـلت: فـلا صـدرت بـآیـة الـتسمیة كـما فـي سـائـر الـسور ؟ 
قـلت: سـأل عـن ذلـك ابـن عـباس عـثمان، فـقال: إن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم كـان 
إذا نـزلـت عـلیھ الـسورة أو الآیـة، قـال: اجـعلوھـا فـي الـموضـع الـذى یـذكـر فـیھ كـذا وكـذا، 
وتـوفـي رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم ولـم یـبین لـنا أیـن نـضعھا، وكـانـت قـصتھا شـبیھة 

 .( 36بقصتھا، فلذلك قرنت بینھما، وكانتا تدعیان القرینتین) (

اجتهاد ورزي عثمان به رسم الخط قرآن محدود نبود بلکه ترتیب و چینش سوره ها را نیز شامل 
می شد. زمخشري از حذیفه نقل کرده که گفت: «شما آن را سوره ي توبه می نامید در حالی که نام 
(واقعی) آن سوره ي عذاب است. به خدا قسم در این سوره کسی نیست مگر این که سخن تندي در 
حق او گفته شده است. حال اگر بگویی چرا در ابتداي سوره بر خلاف دیگر سوره ها، «بسم االله» 
نیامده است؟ می گویم: ابن عباس از عثمان در این باره سؤال کرد. وي گفت: هنگامی که آیه یا 
سوره اي نازل می شد، رسول خدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) می فرمود: آن را در فلان جا که مکانش را 
بیان می کرد، قرار دهید. پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) در حالی وفات یافت که موضع آن را براي ما 
مشخص نکرده بود؛ و داستانش شبیه داستان خودش بود. لذا بین آنها مقارنه نمودم. به همین دلیل 

38این دو سوره به نام «قرینتین» خوانده می شدند»  37

فـأیـن الـتواتـر الـمزعـوم فـي الـمصحف عـلى ضـوء مـا أنـزلـھ الـوحـي عـلى مسـتوى أصـل 
النسخة أو النسخ والرسم أو الترتیب ؟!  

پس این تواتري که گمان آنها براساس چیزي است که وحی الهی در سطح نسخه ي اصلی یا 
نسخه هاي مختلف و رسم الخط و ترتیب سوره ها نازل نموده و در قرآن وجود دارد، کجا است؟! 

وأدعـو كـل مـنصف إلـى تـأمـل ھـذا، ویـعطینا قـولـھ بـإنـصاف فـیمن یـكفرّ غـیره - كـما 
تـفعل الـوھـابـیة الـیوم - عـلى أمـر یـغط بـنقلھ فـي مـصادره الأسـاسـیة حـتى الـنخاع، 

35 - دلائل النبوة بیھقی: جلد 7 صفحھ 151.

36. الكشاف للزمخشري: ج2 ص171. وكذا روى ما یقرب من ذلك السیوطي في الدر المنثور: ج3 ص296.

37 - انفال و توبھ (مترجم).

38 - کشاف زمخشری: جلد 2 صفحھ 171. ھمچنین نزدیک بھ این مطلب را سیوطی در درالمنثور روایت نموده: جلد 3 صفحھ 296.



وسـأعـرض صـفحاً عـمّن یـدعـي الـتسنن لأدعـو شـیعة الـمرجـعیة إلـى الـتأمـل فـي نـصین لا 
أكثر خوف الاطالة: 

هر انسان با انصافی را براي تأمل در این موضوع دعوت می کنم که نظرش را منصفانه به ما 
بدهد. با چه چیزي دیگران را تکفیر می کنند (همان طور که امروزه وهابیت انجام می دهد) آن هم 
نسبت به موضوعی که با روایات موجود در مصدرهاي اساسی آن، قطع و یقین حاصل می شود. از 
کسانی که ادعاي تسنن می کنند، روي برمی گیرم  و شیعه ي مرجع گرا را به تأملّ در دو متن نه 

بیشتر (به جهت طولانی نشدن موضوع) دعوت می کنم: 

الأول: عـن سـالـم بـن أبـي سـلمة، قـال: (قـرأ رجـل عـلى أبـي عـبد الله (عـــلیه الســـلام) وأنـا 
أسـمع حـروفـاً مـن الـقرآن لـیس عـلى مـا یـقرأھـا الـناس، فـقال أبـو عـبد الله (عــلیه الســلام) : مـھ 
مـھ ! كـف عـن ھـذه الـقراءة اقـرأ كـما یـقرأ الـناس حـتى یـقوم الـقائـم، فـإذا قـام أقـرأ كـتاب الله 
عـلى حـدّه، وأخـرج الـمصحف الـذي كـتبھ عـلي. وقـال (عـلیه السـلام): أخـرجـھ عـلي (عـلیه السـلام) 
إلـى الـناس حـیث فـرغ مـنھ وكـتبھ فـقال لـھم: ھـذا كـتاب الله كـما أنـزلـھ الله عـلى محـمد صـلی) 
(الله عــــلیه وآلــــه وســــلّم وقـد جـمعتھ بـین الـلوحـین، فـقالـوا: ھـو ذا عـندنـا مـصحف جـامـع فـیھ 

الـقرآن، لا حـاجـة لـنا فـیھ، قـال: أمـا والله لا تـرونـھ بـعد یـومـكم ھـذا أبـداً، إنـما كـان عـليَّ أن 
 .( 39أخبركم بھ حین جمعتھ لتقرأوه) (

اول: از سالم بن ابی سلمه نقل شده که گفت: «کسی خدمت امام صادق (عــلیه الســلام) قرآن 
تلاوت نمود و من حروفی از قرآن را برخلاف آنچه عموم مردم می خواندند، شنیدم. امام صادق عـلیه) 

بــاز ایســت! بــاز ایســت! از ایــن قــرائــت دســت بــردار. آن گــونــه  فرمود:  وي  به  (الســلام 

بـخوان کـه مـردم قـرائـت مـی کـنند تـا آن کـه قـائـم بـیایـد. وقـتی کـه او قـیام کـند کـتاب را 
بــه صــورت واقــعی اش خــواهــد خــوانــد و مــصحفی را کــه امــام عــلی (عــلیه الســلام) نــوشــت 
عــلی (عــلیه الســلام) قــرآن را بــرای مــردم بــیرون آورد  ســپس فــرمــود:  بــیرون خــواهــد آورد. 
ایــن  پــس بــه مــردم فــرمــود:   ـ    ـ پــس از آن کــه از آن فــارغ شــد و آن را کــتابــت فــرمــود     
کـتاب خـدا اسـت آن گـونـه کـه خـداونـد بـر محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) نـازل فـرمـود و مـن 
آن را بـین دو جـلد جـمع کـرده ام. گـفتند: مـا مـصحفی داریـم کـه جـامـع قـرآن اسـت ؛ 
مـا بـه آن (مـصحف تـو) نـیاز نـداریـم. حـضرت عـلی (عـلیه السـلام) فـرمـود: بـه خـدا سـوگـند 
دیـــگر بـــعد از امـــروز هـــیچ گـــاه آن را نـــخواهـــید دیـــد. وظـــیفه ی مـــن آن بـــود کـــه وقـــتی 

39. مختصر بصائر الدرجات: 193.



 . 40قرآن را به طور کامل جمع کردم، به شما خبر دهم تا آن را بخوانید»

الـثانـي: وھـو قـول لأسـتاذ الـمدرسـة الأصـولـیة الـمعروفـة الـیوم، والـذي لا زال كـتابـھ 
"كـفایـة الاصـول" مـرجـعاً عـلیھ تـدور رحـى اجـتھاداتـھم فـي دیـن الله، وبـھ تـقاس الأعـلمیة 
عـندھـم، اذ یـقول: (ودعـوى الـعلم الإجـمالـي بـوقـوع التحـریـف فـیھ - أي الـقرآن - بـنحوٍ: 
إمـا بـإسـقاط، أو تـصحیف وإن كـانـت غـیر بـعیدة، كـما یشھـد بـھ بـعض الأخـبار ویـساعـده 
الاعـتبار، إلا أنـھ لا یـمنع عـن حـجیة ظـواھـره، لـعدم الـعلم بـوقـوع خـلل فـیھا بـذلـك أصـلاً ... 
ثـم إن الـتحقیق أن الاخـتلاف فـي الـقراءة بـما یـوجـب الاخـتلاف فـي الـظھور مـثل (یطھـرن) 
بـالتشـدیـد والـتخفیف، یـوجـب الإخـلال بـجواز الـتمسك والاسـتدلال، لـعدم إحـراز مـا ھـو 
الـقرآن، ولـم یـثبت تـواتـر الـقراءات، ولا جـواز الاسـتدلال بـھا، وإن نسـب إلـى الـمشھور 
تـواتـرھـا، لـكنھ مـما لا أصـل لـھ، وإنـما الـثابـث جـواز الـقراءة بـھا، ولا مـلازمـة بـینھما، كـما 

 .( 41لا یخفى) (

دوم: سخن استاد معروف مکتب اصولیوّن در امروز است، که کتابش با نام «کفایت الاصول» 
مشخص  بودنشان  اعلم  آن  اساس  بر  و  می رود  به شمار  الهی  دین  در  آنها  اجتهاد  براي  مرجعی 

می گردد. وي می گوید:  
«به طور اجمالی می دانیم که قرآن به نحوي از انحا دست خوش تحریف شده است: یعنی با 
حذف (بعضی جملات از آیات) یا با تصحیف (تبدیل نقطه یا حرکت) و چنین چیزي بعید نیست کما 
این که بعضی اخبار به این معنا شهادت می دهد و ملاحظات، تایید کننده ي این معنا است. بر فرض 
وقوع تحریف در قرآن، چون ما به این مطلب علم نداریم (یقین نداریم) که خللی در آن واقع شده 
است، مانعی از حجت بودن ظاهر آن نیست (یعنی ظاهر قرآن سالم از خلل است) .... تحقیق در 
مطلب آن است که اختلاف در قرائت کلمه اي مثل «یطهرن» با تشدید و بدون تشدید، موجب 
اخلال در تمسک و استدلال به آن است زیرا ثابت نشده کدام یک، در قرآن (واقعی) است و 
همچنین تواتر قرائت ها نیز ثابت نشده، و بنابراین استدلال به قرائت آنها جایز نیست، حتی اگر تواتر 
قرائت آنها مشهور باشد، از مواردي است که پایه و اساسی ندارد. پس آنچه ثابت شده است جایز 
بودن قرائت به یکی از قرائت ها است نه واجب بودن آن و همان طور که پوشیده نیست، ملازمتی 

42بین آنها وجود ندارد.» 

وأمـا الـمشكیني فـي حـاشـیتھ عـلى ھـذا الـكتاب والـتي ھـي بمسـتوى مـن الأھـمیة فـي 
الـحوزات الـعلمیة الـتي جـعلت مـنھا كـتابـاً یـدرس إلـى الـیوم فـي الـنجف الأشـرف، فـھو 
الآخـر یـؤكـد ذلـك ویـصرح - كـأسـتاذه الخـراسـانـي فـي الـكفایـة - بـوقـوع التحـریـف فـي 

40 - مختصر بصائر الدرجات: صفحھ 193.

41. كفایة الأصول: ص284، 285.

42 - کفایت الاصول: صفحھ 284 و 285. 



الـكتاب، بـدلـیل الأخـبار والـروایـات والاعـتبار الـلغوي الـذي یـقصد بـھ الـبلاغـة وعـدم 
الاتصال بین بعض الآیات وما شابھ من أمور النحو وغیرھا. 

(آقاي) مشکینی، حاشیه اي بر این کتاب نوشته که در حوزه هاي علمیه بسیار بااهمیت بوده است 
و بخشی از آن به عنوان کتاب درسی تا به امروز در نجف اشرف تدریس می شود. وي در این کتاب 
نیز همچون استاد خود خراسانی در کفایت الاصول، با استناد به اخبار و روایات و با ملاحظات لُغوَي 
 ـ بر وقوع   ـکه منظورش بلاغت، عدم اتصال بین برخی آیات، دیگر امور نحوي و غیره می باشد   

تحریف در قرآن تاکید و تصریح می کند. 

ھـذا الـحال بـإیـجاز، وأكـید أنّ كـلاً مـن الـفریـقین - أعـني الشـیعة والـسنة - فـیھم مـن 
یـقول بـوقـوع التحـریـف وفـیھم مـن یـنفیھ ولـكلٍّ دلـیلھ، ویـمانـي آل محـمد (عــلیهم الســلام) لـما 
عـرض إلـى ھـذه الـمسألـة فـي كـتابـھ العجـل ذكـر كـلا الـقولـین وبـینّ أدلـة كـل مـنھما، بـدون 

أن یصرّح (علیه السلام) بشيء، ھذا أولاً. 

 ـ    ـ یعنی شیعه و اهل سنت   اینها مختصري بود در این باب، و تاکید بر این که در هر دو گروه   
عده اي به وقوع تحریف در قرآن معتقدند و برخی آن را نفی می کنند و هر دو گروه هم دلایلی 
این  به  وقتی  گوساله»  خود «فتنه ي  کتاب  در  محمد (عــلیهم  الســلام)  آل  یمانی  دارند.  خود  براي 
موضوع می پردازد، بدون این که به صراحت چیزي را بیان کند، سخن هر دو گروه و استدلال هاي 

آنها را نقل می نماید. 

وثـانـیاً: ھـو (عـلیه السـلام) وجّـھ المسـلمین إلـى اعـتبار مـا روي عـن أھـل الـبیت (عـلیهم السـلام) 
وقـراءتـھم لـبعض الآیـات مـن ضـمن الـقراءات الـتي یـقرأ بـھا المسـلمون، فـلیس مـن 
الإنـصاف فـي شـيء لمحـمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) أن یـقبل المسـلمون كـلھم بشـیعتھم 
)، أو العشـر أو حـتى الأربـعة عشـر، بـل حـتى الـقراءة  43وسـنتھم قـراءة الـقراء السـبع (

)، ولا تـُقبل قـراءة آل محـمد عـــلیهم)  44بـمطلق مـا یـوافـق الـعربـیة كـما یـفتي السـیستانـي (

43. وھـذا بـعض حـال الـقراء السـبعة كـما نـقلھ الـخوئـي فـي تـرجـمتھم: (1- عـبد الله بـن عـامـر: .. كـان یـزعـم أنـھ مـن حـمیر، وكـان یـغمز فـي 

نسـبھ .. ولـد سـنة ثـمان مـن الھجـرة، وتـوفـي سـنة 118. 2- عـبد الله بـن كـثیر: .. فـارسـي الأصـل، وقـال الـحافـظ أبـو الـعلاء الـھمدانـي: إنـھ 
لـیس بـمشھور عـندنـا، ولـد بـمكة سـنة 45 وتـوفـي سـنة 120. 3- عـاصـم الـكوفـي: ھـو ابـن أبـي الـنجود.. قـال العجـلي: .. وكـان عـثمانـیاً .. 
مـات سـنة 128. 4- أبـو عـمرو الـبصري: .. قـیل إنـھ مـن فـارس .. وكـان یـلقن الـناس بـالـجامـع الأمـوي .. ولـد سـنة 68 ومـات سـنة 154. 
5- حـمزة الـكوفـي: ھـو ابـن حـبیب بـن عـمارة .. وقـال سـفیان الـثوري: غـلب حـمزة الـناس عـلى الـقرآن والـفرائـض .. ولـد سـنة 80 وتـوفـي 
سـنة 156. 6- نـافـع الـمدنـي: ھـو نـافـع بـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي نـعیم. قـال ابـن الجـزري: "أصـلھ مـن أصـبھان" مـات سـنة 169.. اخـتلف 
فـیھ أحـمد ویـحیى، فـقال أحـمد: مـنكر الحـدیـث، وقـال یـحیى: ثـقة. 7- الـكسائـي: ھـو عـلي بـن حـمزة بـن عـبد الله بـن بـھمن بـن فـیروز 
الاسـدي، مـولاھـم مـن أولاد الـفرس .. قـال أبـو عـبید فـي كـتاب الـقراءات: "كـان الـكسائـي: یـتخیر الـقراءات فـأخـذ مـن قـراءة حـمزة بـبعض 

وترك بعضاً. علم الرشید، ثم علم ولده الأمین .. مات سنة 189) البیان: ص126، فما بعد.

44. ھـذا نـص فـتواه: (الأنسـب أن تـكون الـقراءة عـلى طـبق الـمتعارف مـن الـقراءات السـبع وإن كـان الأقـوى كـفایـة الـقراءة عـلى الـنھج 

العربي وإن كانت مخالفة لھا في حركة بنیة أو إعراب ...) المسائل المنتخبة: ص121/ مسألة 267.



(الســلام بـینھا، بـل یـعاب عـلینا - كـما حـاولـھ أتـباع الـمرجـعیة مـمن یـعترض عـلى الـدعـوة 

الـیمانـیة الـمباركـة، إذا مـا أردنـا الـقراءة بـما قـرأ بـھ الإمـام الـباقـر (عـــلیه الســـلام) أو الإمـام 
الصادق (علیه السلام)، ویقول إنھ شیعي مزود بصك وكالة المرجعیة البائسة؟! 

ایشان (عـلیه السـلام) سپس این مطلب را به مسلمانان گوشزد می کند که قرائت اهل بیت عـلیهم) 
 ـ  آن مقدار ارزش و اعتبار دارد که بتوان آن را در   ـ که از آنها روایت شده   (السـلام از برخی آیات   

به   ـ نسبت  انصاف    از  گنجاند.  می کنند  تلاوت  آن  به  را  قرآن  مسلمانان  که  قرائت هایی  زمره ي 
 ـ  به دور است که جمیع مسلمانان اعم از شیعه و سنی،  (حضرت) محمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)   
45قرائت قاریان هفتگانه و یا ده گانه و حتی چهارده گانه را بپذیرند و بلکه هر نوع قرائتی را که 

موافق زبان عربی باشد قبول کنند –همان طور که سیستانی فتوا می دهد۴۶ ،ولی در این میان قرائت 
که  طور  همان  بگیرند؛  خرده  ما  بر  بلکه  نشود  واقع  قبول  مورد  تنها  نه  محمد (عــلیهم الســلام)  آل 
هنگامی که خواستیم آن گونه که امام باقر (عــلیه الســلام) یا امام صادق (عــلیه الســلام) قرائت نموده، 

قرائت کنیم آن دسته از پیروان مرجعیت که با دعوت مبارك یمانی سر مخالف دارند دست به چنین 
کاري می زنند و می گویند این شیعه اي است که مجهز شده تا باب وکالت مرجعیت بینوا را ببندد! 

۴۶- - این متن فتوای اوست: «مناسب تر آن است کھ قرائت بر طبق متعارف از قرائات ھفت گانھ باشد گر چھ اقوی آن است کھ قرائت بھ 
شیوه ی عربی کفایت می کند، ھر چند کھ حرکت و ساختار یا اعرابش با آن متفاوت باشد ....» مسائل المنتخبھ: صفحھ 121 مسألھ 267. 

45 - این وضعیت بعضی از قـاریان آن گـونـھ کھ خـوئی شـرح حـالـشان گـفتھ می بـاشـد: «1 – عـبدالله بـن عـامـر: ... ادعـا می شـود از حـمیر بـاشـد و 

در نسـبش تـردید وجـود دارد .... در سـال 8 حجـری بـھ دنیا آمـد و در سـال 118 وفـات یافـت. 2 – عـبدالله بـن کثیر: ... فـارسی الاصـل اسـت و 
حـافـظ ابـو الـعلاء ھـمدانی می گـوید: بین مـا مـشھور نیست. در سـال 45 در مکھ بـھ دنیا آمـد و در 120 وفـات یافـت. 3 – عـاصـم کوفی: پسـر 
ابی الـنجود اسـت ... عجـلی می گـوید: .... عـثمانی مـذھـب بـود .... در سـال 128 درگـذشـت. 4 – ابـو عـمرو بـصری: .... گـفتھ می شـود از فـارس 
اسـت .... و مـردم را در مـدارس امـوی آمـوزش می داد .... در سـال 68 مـتولـد شـد و در سـال 154 وفـات یافـت. 5 – حـمزه کوفی: پسـر حبیب 
بـن عـماره اسـت .... سفیان ثـوری می گـوید: حـمزه مـردم را بـر قـرآن و فـرایض مسـلط کرد .... در سـال 80 بـھ دنیا آمـد و در سـال 156 
درگـذشـت. 6 – نـافـع مـدنی: او نـافـع بـن عـبدالـرحـمن بـن ابی نعیم اسـت. این جـرزی می گـوید: اصـل او از اصـفھان اسـت. در سـال 169 
درگـذشـت .... احـمد و یحیی دربـاره ی او اخـتلاف نـظر دارنـد. احـمد می گـوید او جـاعـل (منکر) حـدیث اسـت در حـالی کھ یحیی می گـوید او ثـقھ 
اسـت. 7 – کسائی: او علی بـن حـمزه بـن عـبد الله بـن بـھمن بـن فیروز اسـدی اسـت. مـولایشان از اولاد فـارس اسـت .... ابـو عبید در کتاب 
قـرائـات می گـوید: کسائی کسی بـود کھ قـرائـات را گـزینش می کرد؛ از قـرائـت حـمزه، بـرخی را می گـرفـت و بـرخی را تـرک می کرد. رشید و 

سپس فرزندش امین را آموزش داد .... در سال 189 درگذشت.» البیان: صفحھ 126 و بعد از آن.



إنّ الـمتتبع یجـد وبـكل وضـوح أنّ أغـلب فـقھاء الشـیعة والـسنة - إن لـم یـكن كـلھم - 
یـجوزون الـقراءة بـالـقراءات الـمعروفـة الـتي رووھـا أھـل الـسنة وأخـذھـا مـنھم فـقھاء 
)، فـي ذات الـوقـت  46الشـیعة، الـذیـن تـمادى بـعضھم فـأوجـب الـقراءة بـھا بـدعـوى تـواتـرھـا (

 .( 47الذي نلاحظ فیھ أن روایات أھل البیت (علیهم السلام) تنكر ذلك بشدة (

 ـ اگر  کسی که این قضیه را پیگیري کند به وضوح درمی یابد که اغلب فقُهَاي شیعه و سنی   
 ـ  قرائت هاي مشهور را که اهل سنت روایت کرده اند و فقهاي شیعه از آنها  نگوییم همه ي آنها  
اقتباس نموده اند، جایز می دانند؛ حتی برخی از آنها راه افراط پیموده و با تمسک به ادعاي تواتر، 
؛ این در حالی است که ما می بینیم روایات اهل بیت عـلیهم)  48چنین قرائت هایی را واجب شمرده اند

49(السلام چنین چیزي را به شدت ناشایست می داند و رد می کند. 

وفـي قـبال الـقـول بـتواتـر الســبع ووجـوب الـقراءة بـھا، نجـد قـولاً للسـید الـخوئـي یـقـول 
فـیھ: (والـمعروف عـند الشـیعة أنـھا غـیر مـتواتـرة، بـل الـقراءات بـین مـا ھـو اجـتھاد مـن 
الـقارئ وبـین مـا ھـو مـنقول بـخبر الـواحـد، واخـتار ھـذا الـقول جـماعـة مـن الـمحققین مـن 
عـلماء أھـل الـسنة ... وبھـذا یـتضح أنـھ لیسـت بـین تـواتـر الـقرآن، وبـین عـدم تـواتـر 

 .( 50القراءات أیة ملازمة) (

در خصوص متواتر بودن قرائت هاي هفت گانه و وجوب قرائت قرآن به آنها، سید خویی می گوید: 

 ً 46. كـما فـعلھ صـاحـب الـجواھـر ، فـانـھ لـما دافـع عـن تـواتـرھـا وحـفظ السـلف الأول لـلقرآن، قـال: (.. حـتى إنـھم كـما قـیل ضـبطوه حـرفـا

حـرفـاً، بـل لـعل ھـذه السـبعة ھـي الـمرادة مـن قـولـھ (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) : نـزل الـقرآن عـلى سـبعة أحـرف) جـواھـر الـكلام: ج9 ص291. عـلى 
أن دعواه بحفظ السلف الأول لھ وضبطھ حرفاً حرفاً لا أعرف من یقصد بھم وقد تبین بعض حالھم. 

 

47. عـن الـفضیل بـن یـسار: (قـلت لأبـي عـبد الله (عـــلیه الســـلام): إن الـناس یـقولـون إن الـقرآن نـزل عـلى سـبعة أحـرف، فـقال عـــلیه) 

(السلام: كذبوا أعداء الله ولكنھ نزل على حرف واحد من عند الواحد) الكافي: ج2 ص630 ح13.

48 ھـمان طـور کھ صـاحـب جـواھـر چنین کرده اسـت. وی ھـنگامی کھ از تـواتـر قـرآن و مـحافـظت سـلف اول از آن دفـاع می کند، می گـوید: - 

بـاشـد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) «.... حتی گـفتھ شـده کھ آنـھا قـرآن را حـرف بـھ حـرف ضـبط کرده انـد؛ شـاید مـراد از این ھـفت تـا، ھـمان سـخن پیامـبر 
:کھ فـرمـود قـرآن بـر هـفت حـرف نـازل شـده اسـتصـفحھ 291. مـن نمی دانـم مـنظور از ادعـای وی مبنی بـر مـحافـظت ‎9 جـواھـر الکلام: جـلد «. 
.سلف اول از قرآن، و ضبط حرف بھ حرف آن توسط ایشان چھ کسانی است؛ و حال آن کھ وضعیت برخی از آنھا پیشتر روشن گردید

49 عـرضـھ داشـتم: مـردم می گـویند قـرآن بـر ھـفت حـرف نـازل شـده اسـت. ضیل بـن یسار گـفت: «بـھ ابـو عـبدالله امـام جـعفر صـادق(عـلیه السـلام) - 

:فـرمـود حـضرت(عـلیه السـلام) دشـمنان خـدا دروغ گـفتند. لـکن قـرآن بـر یـک حـرف و از سـوی )خـدای( یـگانـه نـازل شـده اسـت‎2 کافی: جـلد .« 
.صفحھ 630 حدیث 13

50. البیان: ص123- 124.



«از نظر شیعه مشهور آن است که این قرائت ها غیرمتواتر است، بلکه قرائت ها عبارت اند از اجتهاد 
قاري و یا منقول به صورت خبر واحد که برخی از محققان علماي اهل سنت این نظر (نظر دوم) را 
برگزیده اند .... به این ترتیب روشن می شود که بین تواتر قرآن و عدم تواتر قرائت ها هیچ ملازمتی 

 . 51وجود ندارد»

وعـلیھ، فـإذا كـانـت الـقراءات السـبع أو الأكـثر اجـتھاداً مـن الـقراء بـنص كـبیر مجتھـدي 
الأصـولـیین فـي الـعصر الـمتأخـر السـید الـخوئـي، فـما بـال شـیعة الـمرجـعـیة إذن تـتنكر 
لـقراءة أھـل الـبیت الـمرویـة عـنھم، ویـعترض أدعـیاء الـعلم عـلى ولـدھـم السـید أحـمد 
الـحسن (عـــلیه الســـلام) لـما یـذكّـر الأمـة بـما قـرأه أئـمة الھـدى (عـــلیهم الســـلام)، وھـل فـعلاً یـقبل 
الشـیعة الـیوم اجـتھاد قـارئ فـي كـتاب الله حـتى ولـو كـان عـثمانـي الـھوى أو أمـوي الـمذھـب 
أو فـي نسـبھ غـمز كـما رأیـنا ذلـك فـي تـرجـمة الـقراء السـبع، ولا تـقبل قـراءة سـادة حـجج 

الله عدل القرآن وترجمانھ ؟!! 
 ـ که بزرگ مجتهدان اصول گراها در زمان متاخر  بر این اساس، اگر طبق متن صریح سید خویی   
 ـ  قرائت هاي هفت گانه یا بیشتر، اجتهادي از طرف قاریان باشد، پس چرا شیعه ي مرجع گرا،  است  
قرائت اهل بیت را که از آنها روایت شده، انکار می کند و چرا هنگامی که پسر ایشان سید احمد 
الحسن(عـلیه السـلام) امت (اسلامی) را به آنچه ائمه(عـلیهم السـلام) قرائت کرده اند متذکر می شود، برخی 
مدعیان علم بر او می تازند و به او خرده می گیرند؟! آیا امروز شیعه، اجتهاد قاري کتاب خدا را حتی 
 ـ همانطور  اگر وي دوست دار عثمان یا اموي مذهب باشد و یا در نسبش ایرادي وجود داشته باشد   
 ـ  می پذیرد ولی قرائت سروران و حجت هاي الهی  که در شرح حال قاریان هفتگانه مشاهده می کنیم  

را که معادل قرآن و بازگوکننده ي (معانی) آن هستند قبول نمی کند؟!! 

وثـالـثاً: إنّ لآل محـمد (عـلیهم السـلام) فـي خـصوص مـا أشـكل بـھ الـمدعـون روایـات كـثیرة 
أكتفي بنقل اثنتین منھا: 

در خصوص اشکالات مطرح شده از سوي مدعیان، روایات زیادي از آل محمد(عـلیهم السـلام) نقل 
شده است که من به بیان دو مورد از آنها اکتفا می کنم: 

عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله (عـــلیه الســـلام)، فـي قـولـھ عـز وجـل: ﴿خَـیْرٌ مِـنْ ألَْـفِ 
وحُ فـِیھا بـِإذِْنِ  لُ الْـمَلائـِكَةُ وَالـرُّ شَھْـرٍ﴾، قـال: (مـن مـلك بـني أمـیة، قـال: وقـولـھ تـعالـى: ﴿تـَنزََّ

 .( 52رَبِّھِمْ﴾، أي من عند ربھم على محمد وآل محمد، بكُِلِّ أمَْرٍ سَلامَ) (

51  - بیان: صفحھ 123 و 124

52. تأویل الآیات: ج2 ص820 ح8، البرھان: ج5 رقم الحدیث 11784، بحار الانوار: ج25 ص70 ح59.



ابوبصیر از ابی عبداالله امام جعفر صادق(عـلیه السـلام) در تفسیر فرموده ي خداوند «خیر من الف 
شهر» روایت کرده که آن حضرت فرمود: «یـعنی از حـکومـت بـنی امـیه» و در تفسیر 
آن شـب فـرشـتگان و روح بـه فـرمـان پـروردگـارشـان بـرای  «(در  خداوند:  سخن 
انـجام دادن کـارهـا نـازل مـی شـونـد)»  فرمود: یـعنی از طـرف پـروردگـارشـان 
(بـــرای هـــر امـــری، ســـلامـــی  بـــر محـــمد و آل محـــمد، «بِـــکلُِّ أمـــرٍ سَـــلام» 

 . 53است)»

وعـن عـبد الله بـن عـجلان الـسكونـي، قـال: سـمعت أبـا جـعفر (عــلیه الســلام) یـقول: (بـیت 
عـلي وفـاطـمة حجـرة رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، وسـقف بـیتھم عـرش رب الـعالـمین، 
وفـي قـعر بـیوتـھم فـرجـة مـكشوطـة إلـى الـعرش مـعراج الـوحـي والـملائـكة، تـنزل عـلیھم 
بـالـوحـي صـباحـاً ومـساء وكـل سـاعـة وطـرفـة عـین، والـملائـكة لا یـنقطع فـوجـھم، فـوج 
یـنزل وفـوج یـصعد، وإن الله تـبارك وتـعالـى كـشف لإبـراھـیم (عـــلیه الســـلام) عـن الـسماوات 
حـتى أبـصر الـعرش، وزاد الله فـي قـوة نـاظـره، وإن الله زاد فـي قـوة نـاظـر محـمد وعـلي 
وفـاطـمة والـحسن والحسـین (صـلوات الله عـلیھم) وكـانـوا یـبصرون الـعرش، ولا یجـدون 
لـبیوتـھم سـقفاً غـیر الـعرش، فـبیوتـھم مـسقفة بـعرش الـرحـمن ومـعارج الـملائـكة والـروح 
فـوج بـعد فـوج لا انـقطاع لـھم، ومـا مـن بـیت مـن بـیوت الأئـمة مـنا إلا وفـیھ مـعراج 
) أمَْـرٍ  ) ھِمْ مِـنْ كُـلِّ وحُ فـِیھا بـِإذِْنِ رَبِّـ لُ الْـمَلائـِكَةُ وَالـرُّ 54الـملائـكة لـقول الله عـز وجـل: ﴿تـَنزََّ

 .( 55سَلامٌ﴾. قال: قلت: ﴿مِنْ كُلِّ أمَْرٍ﴾ ؟ قال: بكُِلِّ أمَْرٍ، فقلت: ھذا التنـزیل ؟ قال: نعم) (

از عبداالله بن عجلان سکونی نقل شده که حضرت باقر(عـلیه السـلام) فرمود: «خـانـه  ی عـلی و 
ســقف خــانــه شــان عــرش رب الــعالمــین  فــاطــمه، حجــره ی رســول الله اســت؛ 
اســت و در عمق خــانــه ی شــان شــکافــی اســت روبــاز تــا عــرش کــه مــعراج 
وحـی اسـت و فرـشـتگان هرـ صـبح و شـام و هرـ سـاعـت و هرـ چـشم بـه هـم 
زدن بـا وحـی بـر آنـان فـرود مـی آیـند. دسـته هـای فـرشـتگان از هـم گـسیخته 
نــمی شــود. دســته ای فــرود مــی آیــند و دســته ای بــالا مــی رونــد. خــداونــد 
تـبارک و تـعالـی بـرای ابـراهـیم(عــلیه الســلام) از آسـمان هـا پـرده بـرداشـت تـا آن 
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کـه عـرش را دیـد، و خـداونـد نـور دیـده ی او را نـیرو بـخشید، و خـداونـد بـه 
نــور دیــده ی محــمد و عــلی و فــاطــمه و حــسن و حــسین(عــــلیهم الســــلام) نــیرو 
بـخشید و آنـها (نـیز) عـرش را مـی دیـدنـد و بـرای خـانـه ی شـان سـقفی بـه 
جـز عـرش نـمی یـافـتند. پـس خـانـه هـای شـان بـه عـرش رحـمن مـسقف بـود و 
مـــعراج پـــیوســـته ی مـــلائـــکه و روح   ـ دســـته ای پـــس از دســـته ای   ـ در ایـــن 
خـانـه هـا هسـت و هـیچ خـانـه ای از خـانـه هـای مـا ائـمه نیسـت مـگر ایـن کـه 
 و الملائِکَۀُ  تَنَزَّل ُ  عزوجل: «  خداوند  فرموده ي  به  بنا  مـلائـکه در آن تـردد مـی کـنند. 

56الروح ُ فِیها بإِذِن ِ ربِّهمِ  مِن کُلّ أمرٍ سَلام.» 

راوي گوید: گفتم: مِن کُلِّ أمر؟ حضرت فرمود: بِـكُلِّ َأمـر. سپس پرسید: آیا این چنین نازل 
 . 57شده است؟ حضرت فرمود: آری»

مـاذا بـقي إذن، ویـمانـي آل محـمد (عــلیهم الســلام) یـقرأ الآیـة كـما قـرأھـا آبـاؤه الـطاھـرون 
(عـلیه السـلام)، ومـاذا نـفعل لـكم إن كـنتم تـشمئزون مـن قـول آل محـمد (عـلیهم السـلام) وقـراءتـھم، 

وتستحسنون قراءة حتى النواصب ؟!  

پدران  که  طور  همان  را  آیه  محمد(عـــلیهم الســـلام)  آل  یمانی  مانده؟!  باقی  چه  دیگر  حال 
طاهرش(عـلیهم السـلام) قرائت کرده، می خواند. با شما چه کنیم که از سخن و قرائت آل محمدعـلیهم) 

(السلام بیزارید و قرائت دیگران حتی نواصب را خوش می دارید؟! 

كـانـت ھـذه كـلمة مـختصرة لابـد مـنھا قـبل نـقل كـلام السـید أحـمد الـحسن (عـلیه السـلام)، فـي 
ھذا الموضوع، وطرح السؤال علیھ. 

این مختصر کلامی بود که می بایست قبل از نقل سخن سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) در این 
موضوع و طرح سؤال از ایشان بیان می شد. 

56 - این با توجھ بھ تعجب راوی و تاکید امام بر آن، درست ھمین است؛ ھمچنین بھ بحارالانوار و غیره رجوع نمایید.
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